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23سايه روشن نيروي كار

نيروى كار ايرانى، همواره در حال دست و پنجه نرم 
وقوع  هست.  و  بوده  بزرگ  و  كوچك  مشكلات  با  كردن 
معضلى به نام بيكارى در كنار پديده ركود تورمى در كشور، 
سبب شده كه هر ساله در كنار رشد جمعيت، شاهد رشد 
متوازنى در نرخ مشاركت نباشيم. عرضه فراوان نيروى كار كه 
به دليل عدم پوشش مناسب فعاليت هاى اقتصادى، حاضر 
حداقل  و  اندك  پايه هاى  با  كارى  قراردادهاى  پذيرش  به 
به  كشورمان  كار  نيروى  مشكلات  از  گوشه اى  مى باشند، 
حساب مى آيد و متأسفانه گستره اين مشكلات به گونه اي 
است كه طيف وسيعى از مسايل اجتماعى، كارى و معيشتى 

نيروي كار ايراني را در بر مى گيرد.

تناقض در دستمزدها و تورم
از مهمترين مشكلاتى كه نيروى كار كشورمان با آن 
رو به رو است، عدم توازن ميان تورم موجود در جامعه - ناشي 
از بي انضباطي هاي دولت ها - و دستمزد پرداختى است كه 
البته اين موضوع، پديدآورنده مشكلات ديگري است كه 
بايد در جاى خود بررسى شوند. وجود حداقل هاى پايين 
پرداختى به نيروى كار در كنار رشد صعودى و سرسام آور 
قيمت ها از بارزترين شاخصه هاى عدم رفاه نيروى كار در 

و  پويا  صورتى  در  كار  نيروى  مى شود.  محسوب  كشور 
پاسخ  وى  نيازهاى  و  انگيزه ها  به  كه  بود  خواهد  خلاق 
مثبت داده شود و اين انگيزه ها در درجه اول، شرايط مادى 
همچون قدرت خريد هفتگى و ماهانه وى مى باشد. نيروى 
كار - چه متخصص و چه غير متخصص - در صورتى 
به تعهدات خود پايبند خواهد بود كه از شرايط متعارف 
زندگى برخوردار باشد. بايد به اين نكته توجه داشت كه 
كارايى، كارآمدى و بهره ورى نيروى كار كه از اركان اصلى 
توسعه منابع انسانى محسوب مى شوند، تنها در سايه ايجاد 

زندگي  به  اميد  همچون  شاخص هايي  ارتقاي  و  انگيزه 
كارگر به وجود خواهند آمد. بنابر گزارش بانك جهانى كه 
به بررسى اميد به زندگى كشورهاى جهان پرداخته است، 
شاخص اميد به زندگي در كشور از سال 1975 تا 2005 با 
15 درصد رشد به 70/2 سال رسيده كه متأسفانه اين رقم با 
كاهشى 0/8 درصدى در سال 2008 به 69/4 سال رسيده 
است. وجود مسايلى همچون رشد بيكارى، فقر و اختلاف 
طبقاتى از مهمترين دلايل اين تنزل به شمار مي آيند. بر 
اساس گزارش وزارت اقتصاد ايالات متحد، ميانگين رشد 
بدون  گذشته -  سال  در 10  آمريكا  كشور  در  تورم  نرخ 
احتساب بحران مالى جهانى - تنها معادل 2/3 درصد بوده 
است، در حالى كه بر اساس گزارش سازمان جهانى نيروى 
كار، نرخ افزايش دستمزدها در اين كشور و در بازه سال هاى 
1998 تا 2008 معادل 33 درصد بوده است كه اين امر، نشان 
از اختلاف فاحش و البته مثبت حقوق دريافتى نيروى كار 
و تورم اين كشور دارد. متأسفانه بنا به گزارش هاى منابع 
رسمى كشورمان، نرخ حداقل دستمزد پرداختى قانونى به 
نيروى كار ايراني، معادل 220 هزار تومان تعيين شده كه 
اگر خط فقر 780 هزار تومانى اعلام شده در سال 87 را 
در كنار آن قرار بدهيم، عمق فاجعه مشخص مى شود. 
بايد به اين مسأله اذعان داشت كه حتى در تئورى هاى 
اقتصاد، افزايش نرخ دستمزد بر اساس شاخص تورم در 
نظر گرفته مي شود، به طورى كه ويليام فيليپس، اقتصاددان 
مشهور نيوزيلندي نشان داد كه تنها در شرايط ركودى، با 
افزايش تقاضاى نيروى كار، قيمت ها و دستمزد تغييرى 
نمى كنند و در ساير شرايط، هرگونه افزايش تقاضاى نيروى 
كار، به افزايش سطح دستمزد منجر مي شود. البته بايد به 
اين مسأله اشاره داشت كه صِرف افزايش دستمزد، بدون 
توجه به بهره وري نمى تواند حلال مشكلات باشد، چراكه 
افزايش فشار تقاضاي فزاينده ناشي از افزايش دستمزدها، 

اندر احوال نيروي كار در ايران 

سرمايه اي به نام نيروي كار

عدم اتخاذ سياستي كه نيروي كار را بر جايگاه واقعي خود كه همان سرمايه ناب انساني 
محيط  از  ناشي  كه  فيزيكي  سرمايه هاي  كمبود  كنار  در  بازگرداند،  است  ايران  اقتصاد 

نامناسب كسب وكار است، كمر توليد را خواهد شكست. 

ميانگين رشد ماهانه قيمت برخي كالاهاي اصلي

استخراج: واحد تحقيقات «اقتصاد ايران» از بانك مركزي
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در كنار تأثير مستقيم افزايش قيمت نهاده توليدي مي تواند 
به افزايش تورم منجر شود كه اين عامل، به خودي خود 
مشكلاتي را براي توليدكننده پديد خواهد آورد كه مي تواند 
ضربات سختى بر پيكره توليد وارد  سازد و اين عامل، 
برگشتى مجدد و البته منفى بر نيروى كار -  آن هم از 

طريق تعديل - بر جاى خواهد گذاشت. 

دولت و نيروى كار
يكى از سؤالات متداولى كه اين روزها در رابطه با 
نيروى كار مطرح است، نقش و ارتباط متقابل دولت و 
نيروى كار مي باشد. دولت در كنار نقش بسيار مهم خود 
در رابطه با وجود و يا عدم وجود اتحاديه هاى كارگرى، نقش 
بسيار پُررنگى را - با استفاده از اهرم هاى پولي و مالي- در 
زندگى نيروى كار ايفا مي نمايد. بى انضباطى هاى پولى و 
مالى دولت كه عامل مهمي در جهت گسترش تورم در 
جامعه بوده است، تأثير مستقيم و البته منفى بر وضعيت 
معيشتي نيروى كار مى گذارد. كاهش قدرت خريد و رفاه 
فردى به دليل رشد شاخص قيمت ها در كنار مسايلي 
همچون فقدان بهره ورى كاري، عدم شايسته سالاري، حاكم 
بودن رابطه به جاي ضابطه و - بعضاً - فقدان وجدان كاري 
در محيط هاي كاري، علاوه بر نيروي كار، بر اقتصاد كشور 
هم تأثيرات منفي زيادي بر جاي گذاشته است. در اين 
ميان، عدم تشكيل اتحاديه هاى كارگرى را كه عامل ديگرى 
در راستاى مشكلات مربوط به حوزه نيروى كار و دولت 
است نبايد از ياد برد. متأسفانه، در برخي مواقع، دولت 
به دليل حمايت از نيروي كار، اقدام به افزايش دستوري 
حقوق ها و دستمزدها نموده است كه اين امر به دليل عدم 
وجود تشكل هاي كارگري - كه مهمترين عامل در جهت 
تعديل  موجبات   - مي آيد  شمار  به  كارگران  هماهنگي 
نيروي كار را فراهم آورده است. اين شرايط، اتخاذ سياستي 
دوجانبه را گوشزد مي كند كه از يك طرف بتواند با اصلاح 
شرايط كسب وكار، توليدكننده را در حاشيه سود بالاتري 
موجبات بهبود اوضاع نيروي كار را در  قرار دهد و ثانياً 

جهت افزايش بهره وري فراهم آورد. 

پوشش هاى اجتماعى
عدم  ايرانى،  كار  نيروى  مشكلات  از   ديگر  يكى 
پوشش هاى مناسب اجتماعى از جمله بيمه هاى تأمين 
اجتماعى است كه به يكى از دغدغه هاى اصلي كارگران 
خصوصى  شركت هاى  از  بسيارى  است.  شده  تبديل 
كه از پشتوانه مالى مناسبى برخوردار نيستند، قادر به 
تحت پوشش درآوردن كارمندان خود بر اساس پوشش 
بيمه هاي اجتماعي نمى باشند؛ هرچند اين پوشش ها، از 
حقوق اوليه نيروى كار محسوب مى شوند و بضاعت يا 
عدم بضاعت مالي شركت توجيهي مناسب براي عدم 
تأمين آنها به حساب نمي آيد. در اين راستا، پيشنهاد 
آن  براي  و   - مذكور  مشكلات  حل  براى  مي نماييم 

چگونه مى توان نيروى كار پويا داشت؟ اين سؤالى 
خود  به  را  جامعه  اقشار  از  بسيارى  ذهن  كه  است 
مطرح  آن  به  راجع  زيادى  مباحث  و  داده  اختصاص 
شده است. اين كه نيروى كار پويا چه ويژگى هايى دارد 
و يا اين كه چگونه و با چه سياست هايى مى توان به 
با  مرتبط  سؤالات  متداول ترين  يافت،  دست  مهم  اين 

اين حوزه مي باشد.
اما چرا نيروى كار پويا اهميت دارد؟ بى شك يكى 
از مهمترين دستاوردهاى برخوردارى از نيروى كار پويا، 
رشد و توسعه توليد در سطوح بنگاه و به دنبال آن رشد 
و توسعه اقتصادى در سطح ملى و كلان كشورى خواهد 
بود. خلق انگيزه و استقبال از خلاقيت هاى فردى در 
كنار مسأله مهمى چون "آموزش در حين خدمت" از 
روش هاي  عنوان  به  مى تواند  كه  است  خصيصه هايى 
دستيابى به اين هدف مهم باشد. در اين ميان، يكي از 
بارزترين شاخصه هاى خلق انگيزه، پديد آوردن فضاى 
رقابتى سالم در ميان كارمندان و كارگران است. بر اين 
اساس، در كشورى همچون ژاپن و پس از فاجعه جنگ 
جهانى، شرايط رقابتى كار را به گونه اى پديد آورد ند كه 
نيروى كار ژاپنى در ازاى كار بيشتر، حقوق و دستمزد 
بيشترى دريافت كند كه البته اين روند به دليل اهميت 

مشاركت بيشتر در توليد، همچنان ادامه دارد. 
و  مهارت ها  ميان  توازن  و  تقارن  مسأله  اما 
بايد  كه  است  مقوله هايى  از  حرفه اى،  تخصص هاى 
عنوان  به  چراكه  داشت،  به آن  نسبت  زيادى  توجهات 
مثال، يك كارگر و يا كارمند ساده - و نه متخصص - 
برخوردارى  به  نياز  تنها  خود،  كارى  فعاليت هاى  براى 
دانشگاهى - دارد،  از آموزش هاى معمول - و نه لزوماً 
و  مهندسي  پزشكى،  نظير  حرفه هايى  كه  صورتى  در 
امثال آن، نياز به برخوردارى از تخصص هاى به مراتب 
بيشترى دارند. آزمون هاى متعارف و در راستاى علم روز 
در كنار ارايه روش هاى مديريتى نوين در جهت ارتقاى 
پويايى نيروى كار از ديگر مسايلى است كه بايد به آن 

توجه شود. 
خود  كارفرماي  از  كار  نيروى  يك  توقعات  اما 
در جهت نيل به پويايى چيست؟ يقيناً برخوردارى 
ارتقاى  و  شغلى  امنيت  مناسب،  خريد  قدرت  از 
مواردى  مهمترين  از  سازمانى  درون  منزلت  و  مقام 
كارفرما  از  كار  نيروى  توقعات  رأس  در  كه  است 
كه  مسايلى  بررسى  اساس،  همين  بر  دارد.  قرار 
از  را  خود  پويايى  كار،  نيروى  مى شود  سبب 
سلسله  رعايت  عدم  است.  حياتي  بدهد  دست 
شايسته سالارى  فقدان  همچون  مسايلى  و  مراتب 
يقين،  به  كه  است  مواردى  از  درون سازمانى 
را  كار  نيروى  انگيزه هاى  كشنده،  زهرى  همچون 
نظير  مسايلى  وجود  آن،  بر  علاوه  كُشت.  خواهد 
ناخودآگاه،  كه  بود  خواهد  عاملى  بهره ورى،  فقدان 
نهايت  در  مي شود.  كار  نيروى  پويايى  تنزل  سبب 
بايد اشاره داشت كه پويايى، تنها در صورت تعامل 
وفادارى  حس  و  كارفرما  و  كار  نيروى  دوطرف 
آن  البته  كه  آمد  خواهد  پديد   (Loyalty) طرفين 
انگيزه،  خلق  متقابل،  درك  همچون  مسايلى  از  هم 
رعايت  و  كسب وكار  محيط  رقابتى  فضاى  ايجاد 

گرفت.  خواهد  نشأت  مراتب  سلسله 

روابط دوسويه
رونق محيط كسب وكار و افزايش بهره وري نيروي انساني، نيازمند تعامل دو طرفه نيروي كار 
و كارفرما است، به گونه اي كه نيروي كار، محيط كسب وكار را از آن خود بداند و كارفرما هم 

نيروي كار را سرمايه تلقي كند.

آسيب  كارفرما  و  كار  نيروى  طرفين  از  كدام  هيچ  كه 
اجتماعي  حمايت هاي  آوردن  پديد  با  دولت   - نبينند 
كوتاه مدت - مثلاً 5 ساله - هم مشكل نيروي كار را 
آورد  فراهم  كارفرمايان  براي  فرصتي  هم  و  نمايد  حل 
و  مؤسسه  اداره  جهت  را  لازم  مالي  منابع  بتوانند  تا 
همچنين ارايه چنين خدماتي به دست آورند. متأسفانه 
شرايط حين عقد قرارداد كار، مبني بر عدم واريز حق 

بيمه، عليرغم مفادي از قراردادهاي كاري كه واريز بيمه 
را گوشزد مي كند - به معناي تضييع حق نيروي كار و 
نابودي فرصت هايي است كه در آينده مي تواند سلامت 
روزهاي فرسودگي نيروي كار را از بعُد جسمي، روحي 
و رفاه اجتماعي متزلزل سازد و اين به معني برگشت 
به روزگاري است كه تأمين اجتماعي در ايران جايگاهي 

نداشته است. 


